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 أعوذباللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 وصلىّ اللَه على سیدّنا و نبینّا أبى القاسم محمّد
 وعلى آله الطّیبّین الطّاهرین و لعنة اللَه على أعدائهم أجمعین

  

یا أَبَا عَبدِ اللَه! أَوْصِنیِ! قَالَ: أُوصِیك بتِسِعَةِ كند: به امام صادق علیه السّلام عرض می« عنوان بصری»
اَ وَصِیتیِ لمُِرِ  ای به من بكنید و یك ؛ توصیهیدِی الطهرِیقِ إلََ اللَه تَعَالََ، وَ اللَه أَسأَلُ أَن یوَفِّقَك لِِستعِمََلهِِ أَشیآءَ، فَإنَّه

هایی برای متحقّق كردن همان مطالب و دستوراتی كه قبلًا شما به ما فرمودید. حضرت برنامه عملی و توصیه
كنم و این وصیت من است برای كسانی كه وصیت میدهم و فرمایند كه به نُه مطلب من تو را تذكر میمی
 خواهند راه خدا را بروند.می

شود كه راه خدا را رفتن با مسیر عادی و یك اسلام ظاهری تفاوت دارد. اولًا از كلام حضرت استفاده می
لام در اینجا كنند، همه مسلمانند و همه مدّعی عمل به تكالیف هستند. ولی امام علیه السّهمه ادّعای اسلام می

خواهند راه خدا را بروند لمریدی طریق فرماید: كه این وصیت من، این نُه مطلب برای كسانی است كه میمی
 إلی اللَه تعالی كسانی كه اراده دارند خواستشان، هدفشان، مقصدشان راه خدا است.

، مطالبی كه حضرت در اینجا طوری كه رفقا طبعاً بارها این حدیث را مطالعه كردند و در نظر دارندهمان
ای فرمایند بسیاری از اینها جنبه وجوبی ندارد؛ حالا كسی هم كه عمل نكرد نكرد. به اسلام ظاهریش صدمهمی

كند. كم صحبت كردن خیلی جنبه وجوبی ندارد، حالا یه كسی هم مثل موتور وقتی ماشین را روشن وارد نمی
ها هستند انگار حرف نزنند یك چیزشان كم اموش كنند. بعضیكه خكنند شروع كند به حرف زدن تا وقتی

بینند باید حرف بزنند، اگر یك ساعت در شوند حتماً باید حرف بزنند، یكی را میاست. وقتی وارد مجلس می
 یك جا بگذرانند در یك مجلس صحبت نكنند انگار وقتشان تلف شده، از بین رفته!

وم آقای حدّاد رضوان اللَه علیه ایران تشریف آورده بودند. رفقای ای كه مرحآید در همان سنهیادم می
كردند. یك شب در طهران منزل یه مؤمنی دعوت داشتیم آن مرحوم آقا ایشان را برای ناهار یا شام دعوت می

موقع سنم حدود یازده سال بود كوچك بودم آن شخص حالا چه در نظر داشته من كه هیچ توجیهی پیدا نكردم 
دانم حیات دارد یا نه، باید این كارش، مثل بقیه كارهای دیگرش! رفته بود یكی از این آقایان كه الان نمی برای

الجمله ارتباطی داشت آمده بود خیلی معمّر باشد، در آن زمان بواسطه بعضی از مسائل سابق كه با مرحوم آقا فی
ای حدّاد، بین او و بین این مجلس. آن هم یك آدم و آن را دعوت كرده بود، هیچ تناسبی نبود بین او و بین آق

كرد به حرف زدن از این طرف و شد و شروع مینشست همین موتورش روشن میحرّافی بود كه وقتی می
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نده هم كنار مرحوم آقا بودم مجلس به سكوت اصلًا مقتضای مجلس در اند اتفاقاً بطرف. حالا همه نشستهآن
سكوت و تجمّع خاطر و تمركز ذهن و اینها باید باشد. آنچه را در سكوت به خدمت یك همچنین بزرگ، فقط 

 دهند.دهند در صحبت نمیانسان می
بارها خدمت رفقا عرض كردم قضیه به زیاد صحبت كردن نیست، به زیاد حرف زدن نیست، به هی 

ی گوش داد! یك حرف زدن نیست. بفرمایید این مرحوم آقا هفتاد جلد كتاب نوشت چه كسی عمل كرد! ك
خواهیم! چقدر ایشان ها را شب مطالعه كنید و فردا عمل كنید، مسئله تمام است. نمیپاراگراف از این كتاب

فرمودند: من بیست و یك سال در طهران بودم و ایشان در تمام این مدّت صحبت كردند به قول خود ایشان می
ذلك. خودشان چند بار فرمودند: سات و امثالها جلسات و روزهای جمعه جلمشغول صحبت و منبر و شب

این مقدار كه ما مطالب برای رفقا گفتیم چند برابر بیش از آن مقداری است كه نیاز دارند. چند برابر بیش از 
مقداری است كه یك سالك برای حركتش و راهش احتیاج به برنامه دارد، دستور عمل دارد، نیاز به مطلب دارد، 

 افراد گفتیم. دیدید امتحانی پیش آمد و مسئله چه شد!ما مطلب را برای 
حالا در همچنین مجلسی ما نشسته بودیم، یك مرتبه این آقا درآمد به گفتن. معمّم بود و سنّش هم مثل 
مرحوم آقا بود یك كارهایی هم در سنه چهل و دو، زمان نهضت انقلاب اسلامی با هم یك ارتباطاتی با هم در 

ها را ایشان هم جزء همان برنامه مرحوم آقا و مرحوم مطهری به همراه آقای خمینی برنامهآن موقع داشتند، 
ای بوده خیلی الجمله ارتباطی بینشان بوده، رابطهدادند ایشان هم جزء آنها بودند و از آن سال طبعا فیانجام می

رفته بود و در آنجا درس  ای در نظرم آمد بعد ایشان در فرانسهعجیب، خیلی عجیب است، الان یك جمله
ها را خوانده بود و آمده بود وقتی مرحوم آقا این مطلب را شنیدند حقوق خوانده بود، حقوق همان خارجی

فرمودند كه قوانین جعفر بن محمد صادق علیه السّلام برای ایشان كافی نبود كه ایشان رفت در آنجا و قوانین 
 دانم كه چه مسائلی پیدا شد و الان حیات دارد یا نه.كند! نمیاوت میكفر را فرا گرفت! ببینید چقدر مسئله تف

كشید، آخر یابو گذرد. خجالت نمیاین یك دفعه شروع كرد به صحبت كردن كه: مجلس به سكوت می
خانه زحمتی گذرد، آقای فلان همان صاحبدعوتت كردن بنشین كنار حرف نزن! مجلس به سكوت می

رام نشود اند. با سكوت زحمت ایشان را حرام نكنید! یك مسئله علمی مطرح بشود تا اینكه آن زحمت حكشیده
و خوردن این غذا بر ما حلال باشد. ماشاءاللَه به این عقل و درایت و فهم! آدم بیاید در یك مجلسی در یك 
همچین وضیعتی در كنار یك همچنین بزرگی بگوید: اگر یك مسئله علمی مطرح نشود خوردن این غذا بر ما 

 تفكر! حرام است! شاید خوردن جو هم برای شما حرام باشد، با این طرز
تر از تو هم اند، افراد عالمای دیگران بالاتر از تو هم در اینجا نشستهببیند! ای نادان تو كه در اینجا نشسته

اند. به حرف زدن نیست به فهمیدن است و عمل كردن تر از تو هم در اینجا نشستهاند، با فهمدر اینجا نشسته
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بیابد و با جان و دل هضم كند و به او ترتیب اثر بدهد. ما  است و گوش دادن است و به آنچه كه انسان او را
گیرد، كار نوار نیستیم، نوار ضبط صوت، این نوارهایی كه در اینجا هست، این كارش چیست؟ فقط صدا را می

شود. ما دارای عقل و قلب و وجدان دهد و به اندازه سرسوزنی بر ارزش و بهای او اضافه نمیدیگری انجام نمی
یرت هستیم. خدای متعال ظرف وجودی ما را ظرف قبول قرار داده و استعداد برای شكوفا نمودن این و بص

گیریم و وقت ما از آن شاكله اصلی خود فاصله میها قرار داده، مستعدّ برای این مسئله قرار داده. آنآمادگی
رف بشنویم، هی در جلسات كنیم. هی حكنیم، به یك نوار تبدیل میخود را به یك ضبط صوت تبدیل می

كه مسئله از این قرار نیست؛ مسئله صرف شركت در شركت بكنیم، هی این طرف و آن طرف برویم. درحالی
السّلام كه این همه تأكید كردند بر احیاء ذكر خدا، بر احیاء جلسات نیست. امام صادق علیه السّلام، ائمّه علیهم

خدا پدر و مادر آن كسی را بیامرزد كه بیاد ذكر ما را زنده كند، یاد ما را  1ذكر ائمّه، رحم اللَه من یحیی ذكرنا
زنده كند، نه اینكه بنشیند هی حسین حسین بكند، نه اینكه بنشیند هی تو سرش بزند، نه اینكه پرچم آویزان 

 بكند. اینها احیای ذكر نیست، اینها صورتی است، تظاهری است.
ادن، آگاه كردن، خط دادن، متوجّه كردن افراد به آنچه كه مورد رضای احیاء ذكر یعنی: رهنمود، نشان د

گویند احیاء ذكر. اعلام مواضع تشیع و معتقَداتی كه از ناحیه ائمّه علیهم السّلام امام علیه السّلام است این را می
دهیم. ه السّلام قرار میرسد و ما با تذكر این مسائل و قبول این مطالب افراد را در مسیر امام علیبه دست ما می

شود احیاء ذكر؛ یعنی اگر این كار را انجام بدهیم، بنده منظور خودم نیستم، اگر این كار را انجام دهیم این می
مجلسی تشكیل بشود در آن مجلس، كیفیت متابعت یك نفر شیعه از امام علیه السّلام، از مكتب امام، از مكتب 

مطرح بشود. حالا مجلس دو نفر باشد یا صد نفر باشد یا یك میلیون باشد  ائمّه علیهم السّلام در آن مجلس
شود احیاء ذكر. امّا نشستن هی شعر خواندن، هی مصیبت خواندن، هی دست زدن، تفاوتی دیگر ندارد. این می

 ی ندارد.اای ندارد فایدهگریه كردن چه در اعیاد و موالید به این صورت اگر بخواهد مسئله انجام بشود نتیجه
آن مجلس، مجلس محیی ذكر است كه در آن مجلس خط و خطوط مشخّص بشود، در آن مجلس 
معتقَدات تصحیح بشود، در آن مجلس متابعت از امام معصوم علیه السّلام ترسیم بشود. نه اینكه یك مشت 

د. مجلس امام تشكیل الفاظ تكراری من درآوری، حالا چه برسد به اینكه حالا اعتباری و توهّمی و حرام بمان
وقت برای فلان آقا دهیم آنكنیم. مجلس ذكر مصیبت امام تشكیل میوقت از فلان آقا تعریف میدهیم آنمی

گویید مجلس تشكیل بدهید برای یكی دیگر دعا كنید، یك همچین چیزی تا حالا كنیم. اگر راست میدعا می
دهیم برای اینكه خودمان را در س اعیاد برای ائمّه تشكیل میكنم از محالات باشد! مجلاتّفاق افتاده؟! فكر می

                                                      
ضا علیه السّلام: 1  1٣٧٩٧، ح ٨رَحِمَ اللّهُ عَبْدا احْيا أمْرَنا .... ميزان الحكمة، ج  الامامُ الرِّّ
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 میان مردم جلوه بدهیم!
شود، در همان جلسه دفعه متوجه شدم یك جریان خلافی دارد انجام میبعد از فوت مرحوم آقا من یك

دن به اول آمدم و جلویش را گرفتم. یك بنده خدای آمده بود در آنجا و شروع كرده بود به جلسه درست كر
چه عنوان: نذر داریم، فاطمیه نذر دارم، شهادت فلان امام نذر داریم، عید فلان امام نذر داریم، نذر هم بهانه 
خوبی است. ادای نذر هم كه واجب است. نذر داریم كه ناهار بدهیم افراد را بكشانیم. گفتم نذر داری 

كنم تا ده برابر بیشتر به تو ثواب بدهند! مگر می پولش را بده به من، همچنین برایت خوب نذر را ادابسیارخُب
كنم. نذر دیگر تمام برم خانه یكی دیگر خرج میخواهی ثواب ببری؟ پولش را بده، من یك جای دیگر مینمی

شد! یك قَران نه تنها به ما ندادند یك قَرانی هم در جیبمان نگذاشتند محض رضای خدا. بعد همه مجالس تمام 
ئل شروع شد. مشخص است دیگر وقتی دست خوانده بشود از یك جا دیگر مطالب شروع شد و دیگر مسا

شود. اینها همه بازی است، تمام اینها بازی است، تمام اینها تئاتر است. به اسم، نذر داریم كه جلسه داشته می
شود. از نظر شرعی یباشیم. نذر داری بسم اللَه در منزل یكی دیگر بدون اینكه صدایت دربیاید نذرت هم ادا م

اش را از دانم. اگر روز قیامت ملائكه آمدند از شما بازخواست كردند بگویید كه مسئلهاش را میهم بنده مسئله
 فلانی پرسیدیم بیایند سراغ بنده.

دهد، خلأ را گیرد و مواضع نُقصان را به انسان نشان میزند، زود خدا مچ آدم را میخدا زود مَحك می
دهد، آن مواضعی كه احتیاج به ترمیم دارد. استاد برای همین است. ما در زمان مرحوم آقا ما نشان می به انسان

آییم حالا بخواهیم ... ولی بالأخره در آن زمان یك همچنین كه اصلًا شاگردی از شاگردان ایشان به حساب نمی
متوجه نبودیم برای ما قابل حلّ نبود، به  دیدم كه در آن زمانمطالبی را دیدیم و بارها دیدیم. مسائلی را می

دهد؟ برای كی كردیم كه ایشان برای چه این كار را انجام میحَسَب ظاهر صورت دیگری داشت، تعجب می
كردیم كه اگر ما بودیم این كار را انجام گذاشتیم و تصور میدهد؟ چون خودمان را به جای ایشان میانجام می

دیدیم ایشان قربت دارد این فرد آدم خوبی است، اینكه مثلا قصد بدی ندارد. ولی میدادیم. این فرد قصد نمی
كردند، مواجهه ایشان با این مسئله و قضیه به نحو دیگری بود، برای ما جای سؤال جور دیگری برخورد می

ستند چشم بصیرت طور بوده. منتها آنها اولیاء هفهمیدم عجب حكمت در این مسئله اینها میبود. بعد از سال
آییم از این شَدُ رسناها زیاد و باطن آنها به همه زوایا و به همه خفایا اطلاع دارند و ما اطلاع نداریم، ما می

طلبد و بصیرت دیگری را غیر از این بصر اقتضا كنیم. چرا؟ چون اطلاع بر این مطالب چشم دیگری را میمی
 كند! آن را ما نداریم.می

و دوستان در جلسات قبل عرض شد كه مطلب به زیاد صحبت كردن نیست، به زیاد لذا خدمت رفقا 
رسد. اگر عمل نكند حرف زدن نیست، به عمل كردن است. اگر كسی عمل بكند به آنچه را كه باید برسد می
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ر آن ای كه انسان درسد. ده سال كه سهل است اگر هزار سال مسئله به همین كیفیت بگذرد، در همان مرتبهنمی
گویند این كار را نكن نباید كرد حالا كند. وقتی میمرتبه متوقّف است مستمراً متوقّف خواهد بود، رشد نمی

طرفش طرف آنگویند این كار را بكن باید كرد، حالا هی اینهزارتا هی نامه بنویسید، ده هزارتا بنویسید، می
خواهد عمل خلافش را بیان كند، باید بگوید. هر كه می تواندرسد كه انسان نمیبكنید. آنچه را كه به ذهن می

 خواهد عمل نكند.كند هر كه می
فرمودند كه ذكر تنها همه مطلب نیست، مراقبه باید باشد تا مرحوم قاضی رضوان اللَه علیه بارها می

ی به دنبال یك چیز گردیم، هگذاریم هی بدنبال ذكر میذكر بتواند تأثیر كند. آن مراقبه را ما كنار میاینكه
گردیم، مثلًا یك تصرفی یك چیزی از جانب غیبی گردیم، هی به دنبال یك مطلب قلمبه سلمبه میغیرعادی می

طور طور خواهد بود مطلب، همینای، یك مشیتی به یك نحوی بیاید انجام بشود و همینیك دستی یك اراده
 مسئله خواهد بود.

ای ندارد! لازم نیست انسان به این مسائل ترتیب اثر بدهد! رد فایدهای نداگویند این مطالب نتیجهمی
زنند، آن كسانی كه به امثال مرحوم قاضی و اولیاء خدا اعتراض ها را میمشخص است آن كسانی كه این حرف

را گویند. كدام یك از اعمال مرحوم قاضی كنند، آن كسانی كه مطالب مزخرف و بیهوده و چَرند را میوارد می
گفتند قدر ایشان فرد متعبدی بود كه معاندین ایشان میشما در نظر گرفتید تا بشود به آن اعتراض وارد كرد؟ این

خواهیم قدر متعبد باشد؟! نمیشود یك كسی اینكشد جلوی مردم، مگر میكند، جانماز آب میاین دارد ریا می
خود را بردیم، چرا دیگران را از آن مرتبه به پایین تنازل  عمل كنیم نكنیم، چرا آبروی دیگران را ببریم كه آبروی

خواهیم عمل كنیم، خودمان كنیم، خودمان نمیبدهیم چون خودمان متنازل هستیم، خودمان عمل نمی
خواهیم خواهیم مطالب را به همین كیفیت روزمره بگذرانیم، نمیخواهیم ترتیب اثر بدهیم، خودمان مینمی

 لیه السّلام برویم.دنبال امام صادق ع
خواهد فرماید: این مطالب من برای هر كسی نیست، برای كسی است كه میامام صادق علیه السّلام می

ها را برای آنها خواهند راه خدا را بروند این حرفدر راه خدا برود لمریدی طریق إلی اللَه تعالی؛ كسانی كه می
كه وقت خودش وقتیداند آنحت الحنك را از اهمّ مستحبات میاش انداختن تزنم. كسی كه در رساله عملیهمی

خواهد بدنبال مكتب امام خواند! مشخص است كه نمیگیرند بدون تحت الحنك نماز میدارند از او فیلم می
خواهد به دنبال مكتب امام صادق علیه السّلام برود؟ آن كسی كه آنچه را صادق علیه السّلام برود. كی می

 كند.خود عمل میگوید می
كه مرحوم قاضی فوت كردند ایشان به ما فرمودند وقتیمرحوم علامه طباطبایی رضوان اللَه علیه می

بینم كه این قضیه اصلًا دادند حتماً در نماز تحت الحنك بیندازیم. متأسفانه من در این دور و زمان میدستور می



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

كه خواند، درحالیر موقع نماز دارند با تحت الحنك نماز میبینم دنسخ شده، خیلی كم هستند افرادی كه من می
انداختند. مرحوم بستند و تحت الحنك میطور نبود، اكثر افراد حتّی افراد عادی در موقع نماز عمامه میسابق این

یست فرمودند: موقع نماز حتماً لازم نكردند به همین شاگردان خودشان، تاجر و كاسب و ... میآقا توصیه می
یك عمامه مثل عمامه ما كه چند متر است پیچیده شود، نه، یه دو دور باشد و یك تحت الحنك انداخته باشد 

كند. آن نماز با نماز عادی خیلی فرق كند. حتی سابق در زمان ائمّه به این كیفیت بوده، كفایت میكفایت می
فرمودند: بعد دهند. ایشان میكنند گوش نمینمی كند ولی الان عملكند، آن نماز با نماز سر برهنه فرق میمی

طور عمامه را گذاشتم سرم و مشغول نماز از اینكه مرحوم قاضی از دنیا رفتند یك شب من فراموشم شد، همین
مغرب شدم، در وسطهای حمد بودم یك دفعه دیدم در اتاق باز شد مرحوم قاضی وارد شدند بعد عمامه من را 

 انداختند و رفتند. باز كردند تحت الحنك
كرد با رسیم یا نه؟ این كسانی كه به اینجا رسیدند خط و خطوطشان فرق میآیا ما هم به همین جا می

گیرند همچین مرتب، آن نماز نماز دوربین است نه كرد با این كسی كه حالا دارند عكسش را میبقیه، فرق می
طور نماز ات هم همینصاف سر را پایین انداختی تو خانهخوانی همچین نماز خدا! داری برای دوربین نماز می

طوری نبودند، نمازشان طوری نبود، اولیای خدا اینطوری است؟ ولی نه، مرحوم قاضی اینخوانی، اینمی
كردند. مرحوم آقای انصاری در منزل جور دیگر نماز هایی كه میجلوی مردم فرقی نداشت، تازه آن رعایت

خواندند. در مسجد یك نماز عادی، ولی در منزل كیفیتش جد جور دیگر نماز میخواندند در مسمی
بیند، در آن خلوت كه كسی توجّه ندارد، ناظری او را خصوصیاتش وضعیتش، در آن خلوت كه كسی نمی

 بیند، متوجّه نیست، اینها كه بودند؟نمی
فرماید: فانها وصیتی توصیه من كه میاینها آنهایی هستند كه مصادیق فرمایش امام صادق علیه السّلام 

است. وصیت چیست؟ واجب است. یعنی ما همه اگر بخواهیم این مطلب را پیگیری كنیم، این مسئله را پیگیری 
كنیم ما مشمول وصیت امام صادق علیه السّلام هستیم. عمل نكنیم نخواهیم رسید، بروبرگرد هم ندارد. طرف 

كسانی دیگر، امام معصوم حرفش ردخور ندارد و خودش هم تضمین كرده امام صادق علیه السّلام است نه 
فرماید: وصیتی. این نُه مطلب وصیت من است، توصیه من است به كسانی كه اینها راه خدا را است چون می

خواهند بروند. هر كسی عمل كرد مورد وصیت من است، هر كی عمل نكرد من با او حرف نزدم من با او می
خواهند هرچی باشند، من با خواهند افراد اهل علم باشند میخواهد افراد عادی باشند میم، حالا میكاری ندار

طور كه خدمتان عرض كردم گیریم هماناو كاری ندارم، من با او كاری ندارم. منتها ما مطالب را دست كم می
 شود.ای به آن مطالب نمیشود. توجهمسائل دست كم گرفته می

كردم یك دفعه به های آقا را به یك مناسبتی مطالعه میقبل بود داشتم یكی از كتاب همین دو شب
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ام تعطیل شد، یك ساعت راجع به این پاراگرافی برخورد كردم. وقتی آن پاراگراف را خواندم دیگر مطالعه
ن ما نوشته، حالا ما طور من فكر كردم، فكر كردم تا خوابم برد. این مطالبی را كه این مرد نوشته برای الاهمین

مان بالاخره یك دوره از كنیم. كتاب است دیگر كتاب را نوشتند برای تو خانهاین مطالب را اصلًا توجه نمی
كنیم و از باب تبرك! هایمان میمرحوم آقا باشد خوب است! موجب بركت است! گاهی اوقات هم مهریه زن

خواهیم شروع كنیم به خواندن. اینكه شاءاللَه مشغولیم می: انگویدآقا چند صفحه از این كتاب را خواندید؟ می
توانیم بگوییم. راجع فلان قضیه ایشان چه گفتند؟ مانیم، نمینشد. اگر سؤال كنند كه فلان مطلب در كجاست می

كه این اند و در این گنجینه لایوصف گرد آوردند من باید عرض كنم مانیم! واقعاً مطالبی را كه ایشان نوشتهمی
های های ایشان سخنرانیطور صحبتمسئله، مسئله عادی نبوده و باید روی این مطالب بیشتر فكر كرد. همین

ایم، همان كه گوییم همان چیزهای است كه نوشتهفرمودند: آنچه را كه ما به افراد میایشان و واقعاً ایشان می
ان بگویند آن قضیه مسئله مهمّی است، اگر یك مطلب كنیم كه اگر یك مطلب غیرعادی ایشنوشتیم. ما خیال می

خصوصی بخواهند برای ما بیان بكنند آن راهگشا هست. اگر یك وقت خاصی به ما بدهند در جلسه قبل عرض 
گذرد وقت خاص است، كردم خدمتتان حتماً آن كارساز است برای ما، نه آقا، هر ساعت از ساعاتی كه بر ما می

گذرد، آن آن، آن شهود گذرد لحظه حضور است، هر آنی از آنات كه بر ما میی كه بر ما میهایهر لحظه از لحظه
پردازیم و است. مسئله به این كیفیت نیست. مسئله اصلی را ما فراموش كردیم و به این مطالب عادی داریم می

علیه و آله بوده در زمان اولیاء این مسئله هم بوده این قضیه اتفاقاً از سابق بوده از زمان رسول خدا صلی اللَه 
 بوده.

ام: یك شخصی رفته بود تصویر مرحوم قاضی را برداشته بود، ای است كه برای رفقا نقل كردهقضیه
حال، بعد آورده بود در جلسه، كلدادند كسی عكسشان را بردارند، برداشته بود علیچون ایشان اجازه نمی

ها بودند كه سر جایشان نشستند آن هم رفته همه این كار را نكردند بعضیشاگردان ایشان هم نشسته بودند البته 
ها را بگیرند. مرحوم قاضی ها را. شاگردان ریختند یكی یكی از آن عكسبود آن گوشه و شروع كرد این عكس

. كنمكنند! این همین است كه عرض میام دارند سر عكس من دعوا میگفت من اینجا نشستهخندید میهم می
شد آنها طور نبود كه همه بروند، آنهایی كه یه خورده یك چیزی سرشان میها نشسته بودند اینالبته بعضی

برند. چقدر مرحوم آقای حدّاد و مرحوم آقا راجع به این مسئله كه از هایی هستند كه نصیب بیشتری میهمان
د كردند، چقدر این مسئله مسئله مهم خورد روی این قضیه تأكیهمه چیز بیشتر برای سلوك، عقل بدرد می

ادبی نیست كه بلند شوی است. این كسی كه الان خودش در اینجا نشسته تو هم كه در كنار او نشستی این بی
كند، بروی آن گوشه عكس ایشان را بگیری؟ این چیست؟ این آن میزان فهم فرد را نسبت به موقعیت بیان می

 ند.كمیزان دركش از مطلب را بیان می
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كه قبلًا عرض كردم خدمتان آن شخص نوشت برای مرحوم آسید احمد كربلایی و گفت: ای همان نامه
آقا این دستورات را بدهید تا تكمیل بشود، كتاب پر شود كاغذهایش یك دو تا سه صفحه مانده تا چهل صفحه 

 شود.دهم همین است دیگر اگر سه صفحه بدهید چهل صفحه میحالا من دارم توضیح می
فروشی بود، شمس العماره ناصر یك دفعه ما با مرحوم آقا رضوان اللَه علیه رفته بودیم طهران، یك كتاب

خسرو به نام كتاب فروشی شمس. ما هم كوچك بودیم من هفت، هشت، ده سالم بود. ایشان ما را با خودشان 
های قدیمی داشت و خوشمان ای بود و كتابها را، بالاخره كتابخانهكردیم كتاببردند ما هم آنجا نگاه میمی
خریدند. یادم هست یك چندتا كتاب ها داستانی میآمد اینها را تماشا كنیم. گاهی اوقات هم برای ما كتابمی

تا كتاب یادم است از آن زمان، ده سالگی ایشان برایمان از آن موقع. یكی عمار یاسر بود، بهلول عاقل بود دو سه
جا ایشان نشسته بودند دیدیم یك مردی یم. یك روز كه رفتیم در همانخواندها میهم شب خریده بودند ما

شود به اینها موقّر گفت، ظاهر خیلی فریبنده یك عینكی داشت یك جوری آمد خیلی همچین موقّر آمد نمی
گرفته بود، به ها را از كجا یاد دانم این اسمكرد و رو كرد كه آقا فلان كتاب را دارید؟ نمیصحبت می

داد. رفت یك اسم قلمبه سلمبه كتاب مثلا فلان، آن هم گفت آمد اصلًا هِر را از بِر، تشخیص نمینمیاشقیافه
كنیم و معلوم بود فرد متمولی هم هست، چون كتاب قیمتش بالا بود. بعد یك خورده بله داریم و براتون پیدا می

شناخت دیگر، قدر باشد. آن هم میرنگ باشد، قطر كتاب این گشت گفت: آقا یك كتاب ندارید كه جلدش سبز
آمدند من ها میآمدند، مربوط به همان زمانشناخت. اغلبشان هم از دانشگاه میهایش را میآن هم مشتری

بردند داشتند و بعد هم اینها را خارج میآمدند و برمیها می[ فعلی ندارم آن موقعقصد جسارت به ]دانشگاهیان
دیدیم كه همچنین كاری را آن هم نگاه فرستادند خارج، و بارها من میگرفتند و میها را میادم هست كتابی

طوری كرد و گفتش بفرمایید. آمد و یك كتابی پیدا كرد جلدش سبز رنگ و ... من دیدم مرحوم آقا همین
بینی، اینها هم یك قسم : میكنند. بعد رو كردند به من، من هم هفت هشت ده سالم بود گفتندنگاهش می

دانست شود اینكه نمیمشتری هستند! حالا این آقا كی بوده؟ فرض كنید در منزلش، این هم جزء دكور می
نویسند. فقط همین كه این قسمتی از منزلش، هالش، دسته مینویسند یا بیدار میكتاب را با طای دسته

ای برای دانید مثلًا این هم یك شاخصهیزی. خودتان بهتر میساختمانشان، كتابخانه باشد این هم خودش یك چ
 آنجا به حساب بیاید.

كنند، حالا فرض كنید چیزی هم ندارند و هایی بودند الان هم هستند یك قسمت را بار درست میمنزل
ینكه این یك داند. ولی اقدر چیز هستند كه مثلا چیزی هم داخل آن نگذارند یا بگذارند آن را خدا بهتر میاین

قسمت باید باشد، اصلًا متوجّه نیستند كه این عمل حرام است و موجب نكبت است و موجب دفع ملائكه است 
ای كه در آن یك ساختمانی بشود و یك همچنین تزئینی گونه اماكن. خانهو موجب هجوم شیاطین است بر این
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طور كنند. آن موقع هم همینكنند و رفت و آمد میدر آنجا بشود، به جای ملائكه، شیاطین در آن منزل تردد می
تر و یك تر باشد جلدهای قشنگگذارند، البته اگر كتاب قشنگدارند كتاب میبوده. الان هم یه قسمت را برمی

اش بیشتر است، این هم یك یك دوره كتاب سبز داشته به اندازه سه چهار سانتی بین آن فاصله ردیف جاذبه
 طور بوده.گذاریم پر شود، اینآوریم آنجا میجای اینكه با علف پر كند گفته حالا یك كتاب میبوده خواسته به 

اند باید به او به نظر دیگری نگاه كرد، مطالبی كه در ها و مطالبی را كه ایشان )مرحوم علامه( نوشتهكتاب
 گیریم.كم می آنجا هست باید با یك قسم دیگری به آن مسائل نگاه بشود. ما مطالب را دست

در زمان رسول خدا، حضرت در مسجد به اتّفاق اصحاب نشسته بودند. یك مرتبه یك شخصی وارد 
ای بوده مسلمان نبوده، آمده بود در مدینه كه رسول خدا را زیارت شود به نام مالك بن نویره رئیس یك قبیلهمی

ین، وزین، بافهم، عاقل، عالم، كند و بعد اسلام بیاورد. آمد با حضرت صحبت كرد و مرد بسیار بزرگ، بسیار مت
دانشمند، صاحب عشیره، آمد به دست حضرت مسلمان شد و آنچه را كه حضرت فرمودند بیان كرد، ازجمله 

 قبول ولایت امیرالمؤمنین علیه السّلام كه در آن مجلس حضرت به او عرضه كردند و تمام اینها را پذیرفت.
ار ... پذیرفت و در وجودش حَك كرد و آنها را هضم كرد پذیرفت نه اینكه فقط مثل ضبط رو دستگاه نو

و با قبول و تعهّد و التزام از رسول خدا خداحافظی كرد. آمد كه برود و عشیره خودش را مسلمان كند. همین 
خواهد یك نفر از اهل بهشت شد رسول خدا رو كردند به اصحاب و فرمودند: كسی كه میكه داشت خارج می

فرد نگاه كند. تا عُمَر این حرف را از پیغمبر شنید افتاد ردّ این، بیرون مسجد: آی بایست كارت  را ببیند به این
خواهد یك نفر از اهل بهشت را ببیند به این نگاه دارم، من از رسول خدا الان شنیدم كه فرمود: كسی كه می

ت كند، آن كسی كه این حرف را كند، آمدم گریبانت را بگیرم كه آن دنیا دستم را بگیری. گفت: خاك بر سر
گویم پیغمبر خدا را زند وِل كردی آمدی دنبال آن فردی كه هشتش گرو نُهش است حالا این را من دارم میمی

گیرد. كه این مطلب را میوقت این شخص وقتیوقت آمدی داری ... ببینید فهم چقدر است؟ آنوِل كردی، آن
 به ابوبكر ... رسدرود خلافت میپیغمبر از دنیا می

شنویم، خیلی عجیب است، خیلی برای ما عجیب است، واقعاً چیزهای عجیبی در این دُور و زمانه می
ها و در نزد دانیم چرا در ذهن بعضیگذرد آن مبانی اصیل تشیع نمیكه روزگار به كجا رسیده كه هر روز كه می

شود یك مسئله عادی مثل مسائل علیه السّلام دارد میشود ولایت امیرالمؤمنین تر میها هی دارد كم رنگبعضی
 شكیات نماز!

كه از او سؤال كردند راجع به مسئله غدیر و ولایت بنده خودم شنیدم كه یكی از این آقایان وقتی
امیرالمؤمنین علیه السّلام، گفت: این ضرروی نیست، یكی مثل مسائل اجتهادی و نماز و ... هر كی یك فتوای 

یكی در همین « رسد.هر دم از این باغ بَری می»دهد. گفتیم كه دهد، آن یكی میاین یكی یك فتوا میدهد، می
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قم آمد مسئله دوات و قلم را از عمر انكار كرد! و گفت كه این مسئله خلاف است و این خلیفه مسلمین، 
، نعوذباللَه  ان لَه علیه و آله بكند و بگوید: آید یك همچنین جسارتی را به رسول خدا صلی الكی می نعوذباللَه

تر گوید، حالا یك عبارتی دقیقدانی یعنی چی؟ یعنی یارو دارد هذیان میان الرجل لیهجر می 1.الرجُل لیهجُر
گوید، این معنای ان ترش اینكه: یارو دارد هذیان میتوانم آن را بیان كنم، مؤدبانهاست منتها من دیگر نمی

شرم بود كه خجالت نكشید در زمان رسول خدا بیاید جلوی پیغمبر قدر بیست. آنالرجل است، چطور ممكن ا
یك همچنین حرفی را بزند كه حتی اهل تسنّن تاكنون سر خود را به خجالت و شرمندگی از این سخنان دُرربار 

 اند.موالیانشان و بزرگانشان جناب عمر و خلیفه پایین انداخته
خواهی بدهی؟ واقعاً ه پیغمبر بگوید: ان الرجل لیهجر، چه جوابی میآخر كسی كه خلیفه است بیاید ب

خورد؟ یكی به شما گوید، به شما برنمیچه محملی دارد؟ به ما اگر كسی بیاید بگوید یارو دارد عوضی می
د وقت به رسول خدا در هنگام وفات بلند شوند بیایگوید. آنبگوید آن یارو كه بالای منبر است دارد عوضی می

قدر ... دانیم و یعنی اینها كارشان این است كه بگویند نه، ما نمییك همچنین حرفی را بزنند! فقط همین
ای نیست! به به به ماشاءاللَه، اینها برای چیست؟ اینها گوییم كه نه یك همچنین قضیهآییم میوقت ما درمیآن

توحید و عرفان است ما آنها را به كنار گذاشتیم و برای آن است كه آنچه را مربوط به دروس امامت و ولایت و 
آید آن را گوید و آن یكی هم درمیآید آن را میبه مسائل دیگر پرداختیم، برای این است. آن یكی هم درمی

گوید. اخیراً مسئله ولایت را، برای چی؟ برای اتحاد! اتحاد چی؟ در كدام قضیه ما آمدیم قدم جلو گذاشتیم می
نشینی كردیم آنها آمدن یك قدم جلوتر ای را ما كه عقبن بیایند یك قدم جلو بگذارند؟! هر مسئلهكه اهل تسن

ای كه ما كنار گذاشتیم آنها آمدند تر شدند، هر مسئلهگذاشتند، از هر مطلبی كه ما دست برداشتیم آنها جری
 از مسائل خودشان دست بردارند.جلوتر. آنها آمدند جلوتر، آنها نیامدند كه انكار كنند، آنها نیامدند 

پس بنابراین اتحاد كه نیست، اینكه وحدت نیست، این از دست دادن اصول است. ما اصول را از دست 
طور در سر جای خود هستند. این وحدت است؟! این معنا معنای وحدت است؟! ولایتی دهیم و آنها همینمی

اثبات كنیم، بیاییم بگوییم دوتا دوتا چهارتا، هر چه در تاریخ  را كه رسول خدا ]مطرح كردند[ چرا نیایم مسئله را
ترسی؟ از كه واهمه داری؟ از طور؟ از كه میكنیم. چرا اینپذیریم و هر چیز در تاریخ نیست ردّ میاست می

پذیریم گویند نه نمیپذیریم. میشود كسی واهمه داشته باشد؟ آنچه كه در تاریخ است میبیان حق مگر می
پذیریم گرچه بر علیه ما باشد اشكال ندارد و آنچه كه داحافظ شما تمام شد. آنچه كه در تاریخ واقع شده میخ

در تاریخ است شما بپذیرید گرچه بر علیه مرامتان باشد چه اشكالی دارد؟ ما بیایم از حق مسلّم و مبنای ضروری 

                                                      
 ٣٣٣سليم بن قيس نهج الحق و كشف الصدق، ص  1
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خواهم خوششان نیاید. آیا این ار سال میمكتب دست برداریم بخاطر اینكه دو نفر خوششان بیاید، صد هز
خوش آمدن مورد رضایت ولی نعمت ما امام زمان علیه السّلام هم هست؟ و او به ما جایزه خواهد داد و به ما 

 بخشی آقاجان؟گوید از كیسه كه داری میتبریك خواهد گفت؟ یا اینكه نه می
ما نودی بشی مثل ما نودی رسول خدا: ترین مسئله در دین است كه فرمود خود ولایتی كه ضروری

تر از ندای به ولایت و قبول خلافت و قبول امامت علی بن خدا هیچ ندایی را در اسلام نداد كه مهم 1بالولِیة
كنی! به عنوان اینكه ای را شما از كیسه خلیفه بذل و بخشش میابیطالب علیه السّلام باشد. یك همچنین مسئله

توانی بكنی؟ این است معنا؟ ولایت ضرورت ندارد ی دیگر هر غلطی دلت بخواهد مییك مسئولیتی پیدا كرد
افتد در یك قضیه دوتا فقیه با همدیگر اختلاف ای نیست. بله، اتفاق میو یك مسئله اجتهادی است، مسئله

گری كه سنیترین مسئله از مسائل است حالا جنابعالی به خاطر افكار دارند. نه، مسئله ولایت مسئله ضروری
بندی؟ ما با شما به عنوان یك فرد سنی كنی به پای شیعه چرا میدر ذهنت هست داری این مسئله را انكار می

زند نه به عنوان یك فرد شیعه بلكه به عنوان یك كنیم؛ یعنی با كسی كه یك همچنین حرفی را میبرخورد می
 ت باید برخورد كند.گوید انسان با این كیفیفرد سنی دارد این مطلب را می

مكتب امام صادق علیه السّلام مكتب حق است، مكتب واقع است، مكتب پذیرش واقع است. 
خواهد گفت: هر كه مینشست میخواهد باشد. وقتی امام صادق علیه السّلام در مسجد مدینه میمیهرچه

دیم ما بدنبال كتمان نیستیم، تمام اینها بیاید من را محكوم كند بیاید بكند. ما آمدیم اینجا نشستیم ما فرار نكر
چیست؟ این مكتب مكتب امام صادق علیه السّلام است. مكتب امیرالمؤمنین علیه السّلام، مكتب حق است. 

كنیم خواهید قبول نكنید. آنها گفتند یا علی قبول نمیخواهید قبول كنید میگوید میآید مطلب را میمی
یگر ما با شما كاری نداریم نه اینكه علی علیه السّلام بیاید بگوید من دست از خداحافظ شما، خداحافظ شما! د

گوید امام من دهم نه، علی میكنم و شما را امام قرار میدارم و آن امامت شما را قبول میامامت خود برمی
كنم این صرار نمیخواهید بپذیرید اهستم خلیفه بعد از پیغمبر من هستم، ولی بر مؤمن و مؤمنه من هستم نمی

 است، الان هم همین است.
امیرالمؤمنین علیه السّلام چه كرد آمد شمشیر كشید؟ نه، آنها گفتند یاعلی باید بپذیری كه ما امامیم گفت 

زنید، كنید توی آمپول میامام پذیرفتن، آمپول نیست كه آمپول بزند بگوید یكی را بپذیرید، شما پنیسیلین را می
خورد بخواد دارد میدهد، قرص را آدم برمیهایش، كارش را انجام میرود تو رگنخواد میطرف بخواد یا 

 دهد.شود كارش را انجام مینخواد این قرص وارد معده می

                                                      
 ءٍ كما نودى بالولاية.: و لم يناد بشى1٨، ص ٢كافى، ج  1
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ولایت و امامت یك مسئله تكوینی و الهی است از ناحیه پروردگار آمده و آمپول و قرص نیست كه كسی 
كنند آیند اختیار میبیاد بخورد. بله، امامت ظاهری خلافت ظاهری امارت ظاهری این به اختیار مردم است می

روردگار آمده است آن امامت، امامت آورند. ولی آنچه كه از ناحیه پكند و كسی دیگری را میفردا هم عزلش می
تكوین است. امامت تكوین كه قابل عرضه نیست قابل بخشش نیست قابل هدیه دادن نیست. آن خلافتی كه 
رسول خدا بر آن خلافت تصریح كرده است آن خلافت، منبعث و ناشی از امامت و ولایت تكوین است، نه 

ه علیها و علی ساكنیها و علی مجتمعیها، آمدند جمع شدند و آن امامت ظاهری كه در سقیفه بنی ساعده لعنة اللَ 
ابوبكر زندیق را و آن عمر را برداشتند نشاندند به اریكه خلافت و زعامت و امارت را از صاحب اصلیش آمدند 

 گرفتند.
 خواهید بپذیرید با شما دعوا نداریم. حالا با نپذیرفتن شما من كه ازاین مكتب، مكتب حق است. نمی

شوم خاك بر سر خودتان، كلام امیرالمؤمنین این زنم ناراحت هم نمیشوم. تو سرم هم نمیامامت سلب نمی
روم چشمه كنم، میروم نخلستان درست میزنم، میروم بیل مینشینم تازه بهتر! میروم تو خانه میبود. می

خواهید بكنید خودتان بروید زم. جنگ میپرداروم به كارهای دیگر میكنم، میروم وقف میكنم، میدرست می
تو سر خودتان بزنید، اختلافات را خودتان بروید ... همچنین خدا مشغولتان بكند همچنین خدا به هم بپیچنتان 

بازی و تو سر این و تو سر آن زدن بگذرد كه بازی و حقهكه شب و روزتان به كَلَك و مكر و نفاق و سیاست
رسیدند و دستشان به بالا ها دیگر به آخر خط میهایی كه بدبختد بروید. آن موقعاصلًا یادی از علی نكنی

طالب علیه السّلام بیاید جواب بدهد، عُرضه اینها همین بود، امیرالمؤمنین رفت بفرستید دنبال علی بن ابیمی
 آمد.شد میعلیه السّلام هم بلند می

السّلام مكتب دنبال حق رفتن است. آیا سقیفه بنی گوید. مكتب امیرالمؤمنین علیه حق چه دارد می
ساعده برای احیای اسلام بود یا برای اماته اسلام بود؟ كدامیك؟ اگر بگویید برای احیای اسلام بود كه لعنت 
خدا و لعنت ملائكه و لعنت همه مؤمنین و مؤمنات بر تو باد كه داری تحریف واقع و تحریف حقیقت تاریخ را 

گوید یك اهل تسنن متعرف به این نیستند خودشان نیستند. خود ابوبكر رفته بالای منبر می كنی كه خودمی
كنی؟! تو داری از وقت تو داری اینجا حمایت میشاءاللَه همه را حفظ كند! آنضلّت یك اشتباهی شد خدا ان

كنم یك مسائل گویی برای احیای اسلام بود، عجب! عرض میكنی؟ میساعده حمایت میاین سقیفه بنی
شود، گاهی اوقات انسان عجیبی دیگر مثل اینكه دیگر آخرالزمان شده و موقع ظهور حضرت دارد نزدیك می

شنود كه خیلی مسئله عجیب است. در این مدت هزار و چهارصد سال نشنیدیم، حالا چه مسائلی یه چیزهای می
 ن آشفته و مُتجرّی نسبت به حقایق و مسائلاست چه دواعی است كه این طرف و آن طرف افرادی كه با اذها

وقت همین مالك بن نویره كه قبول كرد، رفتند دنبالش كه باید بیایی و خلافت ابوبكر را بپذیری آن
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زكات بدهی. زكات دادن یعنی پذیرفتن خلافت دیگر، باید زكات بدهی، مالیات بدهی به بیت المال. گفت من 
رم كه بیایم زكات را به او بدهم. زكات را باید به علی علیه السّلام بدهم كه آن این یابو را كه اصلا قبولش ندا

دهی؟ در یك جریان مكارانه در موقع نماز همین خالد هم رفته توی خانه نشسته، به كی بیام بدهم؟ گفتند: نمی
و شجاعت و پیش بن ولید سیف الاسلام، اسمش شمشیر اسلام، این مرد و رجلی كه به عنوان اسطوره مبارزه 

كشد و گردن این آید و شمشیر میهای ما معرفی شده! این خالد بن ولید در وسط نماز میبرنده اسلام در كتاب
كند؟ توانستند، جرئت نداشتند در موقع نماز آمدند. بعد چكار میزند. چون از اول نمی)مالك بن نویره( را می

های كند. اینها امرای اسلام بودند، بدانید! اینها چشم روشنیاو زنا میرود با زن بعد در شب این خالد بن ولید می
رسد كه عمر البته نه بخاطر خدا، بخاطر یك شد. كار به جایی میما بودند در اسلام! چشم ما به اینها روشن می

آید ابوبكر بعد میرود پیش گوید باید تو حدّ بخوری، میتواند تحمل كند میمسائل اختلافی كه با او داشته نمی
گوید باید حدّ بخورد. شود عمر به ابوبكر میكه وارد میخواهی به من حدّ بزنی، وقتیخندان برو پی كارت، می

این ابوبكر، این خلیفه مسلمین، اینكه موجب چشم روشنی اهل تسنن است، اینكه بقای اسلام به وجود ذی 
ری را كه خدا به نفع ما از غلاف كشیده است ما داخل گوید: شمشیجود ایشان بستگی دارد! در جواب می

 شود حكومت اسلام!دهد این میغلاف نخواهیم كرد. این جوابی است كه این خلیفه مسلمین می
دانم چرا این این مسائلی كه عرض كردم اینها چیزهایی است كه در تاریخ نوشته شده، منتها حالا نمی

به این مسائل بیشتر توجه كنند، زُعمای امور باید دقت بیشتر كنند. صاحب تر شده. باید افراد مطالب كم رنگ
تر است از اینكه به مسائل اعتباری و توهمی و تخیلی انسان گرایش پیدا ولایت را از خود راضی كردن مهم

ما است. بكند و دست به دامن آنها بخواهد دراز كند. ما ولی نعمت داریم، امام زمان علیه السّلام ولی نعمت 
دارد منتها منوط به اینكه كند. مقام ولایت شوخی نیست، او نگه میدارد حفظ میامام زمان شیعه را نگه می

انسان قدردان باشد و شاكر باشد و خدای نكرده كاری كه موجب سَخَط ولی نعمت است از انسان سر نزند. 
 ئله تا حدودی مطلب عرض شد.ای است كه در جلسات قبل هم نسبت به این مساین مسئله مسئله

خواهد دنبال راه خدا برود باید این نُه دستور را انجام بدهد. این فرماید: كسی كه میامام علیه السّلام می
كند به روند، به احكام ظاهری عمل میحرف یعنی چه؟ این حرف یعنی هستند افرادی كه دنبال راه خدا نمی

دانند، تهذیب را ی زیاد، خیلی توجّه ندارند. تربیت را ضروری نمیكند. حالا یكی كم، یكمطالب عمل می
دانند، به صرف یك روزه گرفتن مسئله را دانند، به صرف نماز خواندن مطلب را تمام شده میضروری نمی
ی كه رود؟ آن كسروند. به راه خدا كی میدانند. اینها مریدین راه خدا نیستند اینها به راه خدا نمیتمام شده می

شود نسبت به این مسائل، پایبندی. از رسول رود، پایبند میكند، دنبال این مطالب میبه این مطالب عمل می
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داند عمل كسی كه به آنچه را كه می 1خدا روایت است كه فرمود: مَن عَمِلَ بِما یعلَمُ وَرَّثَهُ اللَه عِلمَ ما لَم یعلَم؛
كه آورد. وقتیكند، برایش میكند. ورّثه اللَه یعنی الهام میی او الهام میداند براكند خدا علم آنچه را كه نمی

خواهد برود ها، اول كه میانسان یك مطلبی را گرفت و عمل كرد و پذیرفت؛ در كار، در كسب در وعده دادن
ن عمل نكرده. زند، پس ایاش میكنم یك مدّت كه ماند زیر وعدهدهد: بیا این كار را میای میپیشش یك وعده

گویند در مسائل فقهی است وقتی یك مؤمنی به ها میحالا بعضی از این مسائل كه اصلا واجب است. بعضی
دهد لازم نیست عمل كند مستحب است. نخیر، واجب است و خُلفش حرام یك مؤمن دیگر یك قولی می

چه در خارج عقد باشد آن هم  است، حرام است. چه اینكه این شرط در ضمن عقد باشد كه موجب الزام است
 دهد باید انجام بدهد.موجب الزام است. قولی را كه مؤمن به مومن دیگر می

در زمان مرحوم آقا دو نفر از دوستان بودند در معاملات، اتفاقاً این قضایا در معاملات و این داد و ستدها 
وقت در جای خلوت خدا كند. هیچمیشود. خدا انسان را در این موارد خیلی خوب امتحان خیلی پیدا می

كند، همیشه امتحاناتی كه هست در بین معاملات، بین مردم، تجارت، كار، كسب، شرط، قول، این امتحان نمی
رود. رود، خدا یادش میرود، عرفان یادش میمسائلی كه انسان تعهّداتی كه با افراد دارد آنجا سلوك یادش می

رسد به آپارتمان چهار طبقه! نه، كند به یك والضالین كه صدایش میشروع می آید در مجلسامّا همین كه می
گذارید، آن موقع باید یاد خدا كنید. نه اینكه دهید، قرار میآن موقعی كه در میان مردمی، با مردم دارید قول می

كنار، تمام شرع و دین همه روند رود كنار، ملائكه میآن موقع یاد دنیا و خیابان و بازار و كار و كسب، خدا می
 شود ضلالت و گمراهی.شود نكبت این میماند این میروند فقط مادّه و مادیات میكنار می

كند دو نفر با همدیگر یك قراری گذاشتند یكی از آنها خلاف كرد هردویشان فوت كردند خدا رحمت
دوم اینكه آبرویش در بین همكاران و اینها آمد خلاف كرد و موجب تأثّر شد. اولًا كه از نظر مادّی ضرر كرد. 

رفت. قضیه به گوش مرحوم آقا رسید هردوشان را دعوت كردند در طهران در همان زمان سابق، زمان شاه آن 
موقع بود من حدود پانزده شانزده سالم بود صورت مسئله را پرسیدند: شما چه كردید؟ شما چه كردید؟ مسئله 

ه آن شخص كه تخلّف كرده گفتند: شما اولًا باید توبه كنید، این یك، ها! حساب بیان شد. ایشان رو كردند ب
اید. راه خدا شوخی ندارد، راه خدا با كسی اید توبه كنید، توبه نكنید ماندهدارد. باید بر خلافی كه انجام داده

اینجا مرید و مرید بازی  ای توبه كنی. اینجا هیئت نیست،رودرباستی ندارد. باید بروی بر این خلافی كه كرده
و رعایت نیست، اینجا هوای یك مرید را گرفتن كه پولش بیشتر است، مطلب را به نفع او تمام كردن و تو سر 

ها نیست. خلاف كردی برو توبه كن اولا. بعد آن بنده خدایی كه از نظر امكانات كمتر است، اینجا این حرف

                                                      
 1٢٨، ص ٤٠بحار الانوار، ج  1
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ت كه من با ایشان شرط گذاشتم و قرار بر این گذاشتم من تخلّف كنی در بازار و محل كسبروی اعلان میمی
ای بر كارش وارد نبوده، من خلاف كردم و از او اعاده كردم و ایشان برّی است و كارش درست بوده و خدشه

كنیم حاج آقا تمام آن ضررهایی را كه ایشان كنم. باید این كار را انجام بدهی دوما. سوم رهایت نمیحیثیت می
شود چی؟ این در این مدت مرتكب شده همه از جیب مبارك بپردازید. بعداً تشریف بیاورید اینجا. این می

شود روش تربیتی. روشی كه آن روش اراده راه خدا را دارد. حالا اگر جای دیگر بود: آقا بفرماید با همدیگر می
 د.مصالحه كنید و مسئله را حل كنید و تمام كنید! بفرمایید بفرمایی

گفتند كه: در یك قضیه ما یك فرد بنده خودم از چند نفر از دوستان كه در خارج ایران هستند آنها می
روحانی و عالم آن محل در یكی از كشورها را حَكم قرار دادیم. حق با من بود و وقتی به او مراجعه كردیم آن 

با او ارتباط مالی دارد، حق را به او  شخص وقتی متوجه شد حق با من است و ضرر به نفع آن برادری است كه
برگرداند، این هم یك جور. اهل علم، مجتهد و صاحب وجاهت و معروفیت در میان مردم. حالا كدام یك از 
این دو اراده راه خدا را دارد؟! كدام یك از این دو مقصد و هدفشان خداست؟! هر دو هم فوت كردند، هم او 

كه به حسب ظاهر این یك جور قضاوت كرد او یك جور دیگر، درحالی فوت كرده هم مرحوم پدرمان، این
اش حكم كردند خیلی از نظر مادی و امكانات خیلی بالاتر از آن كسی بود كه ]طرف فردی كه ایشان بر علیه

فهمد. آن ها نمیشود، پول و این حرفشود، ماده سرش نمیدعوی بود.[ ولی راه خدا امكانات سرش نمی
نگرد نه به عنوانی كه دارای مكنت است. كند ببیند حقّ كجاست. او به مخاطبش به عنوان انسان فقط مینگاه می

 كنند.كنند به عنوان مقام نگاه میدر این محاكم مادّی امروزیست كه به مخاطب به عنوان مكنت نگاه می
ترا، تِز بده، با اینكه نسبت گفت در همین دانشگاه كه رفته بود، برای دككرد مییكی از دوستان نقل می

برم با اینكه هر دو با هم رفته بودند، آن شخصی كه از آنها به یك فرد دیگر كه هر دو با هم رفته بودند اسم نمی
اش را نوزده داده و به این هجده داد. در حالتی كه این اصلًا امتحان كرد چون آن دیگری دارای مقام بود نمره

انسان ا برداشته بود برای او درست كرده بود، حل كرده بود. این توجّه به مكنت است نه بهخیلی از مسائل تز او ر
 بما هو انسان، نه به حق، نه به ارزش، نه به شایستگی و بایستگی یك فرد نگاه كردن.

شود. حالا شود و بس، فقط به بایستگی یك فرد توجه میدر مكتب عرفان فقط به شایستگی توجه می
ست پسر فلان آقا است، مدیر كل فلان كار است، وزیر است، وكیل، رئیس ... آیا قابلیت هست یا هر كی ه

شود مكتب عرفان، امام صادق علیه نیست، ارزش هست یا نیست، شایستگی در اینجا هست یا نیست؟ این می
خواهند راه خدا نمیروند، كسانی كه فرماید: این وصیت من برای كسانی است كه راه خدا را میالسّلام می

خواهد راه خدا را برود، كسی كه را بروند زحمت نكشند و خودشان را به دردسر نیندازند. كسی كه می
آید. ات برمیفرماید خیال نكنید اینها از عهدهتا را باید عمل كند. بعد هم حضرت میمقصدش خداست، این نُه
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خواهم كه آن موفّقت كند. بدون توفیق خدا، كُمیت همه ما لَنگ ؛ از خدا میوَ اللَه أَسأَلُ أَن یوَفِّقَكَ لِِستعِمََلهِِ 
 است.

اول بدانیم مسئله را، متوجّه بشویم و بعد پا جلو بگذاریم. رسول خدا صلی اللَه علیه و آله فرمود: كسی 
های جهل و ن پردهدهد برای اینكه از آداند، خدا این عملش را وسیله قرار میكه عمل كند به آنچه را كه می

ها برای او باز بشود. همین كه قبول كرد و خفائی كه نسبت به مسائل بعدی در ذهن او وجود دارد از آن پرده
یك قدم جلو گذاشت یك پلّه آمد بالا، یك پله آمد بالا. برای پله بعدی دوباره یك مطلب دیگر است، دوباره 

آید، یك مسئله آبرو پیش آید یك مسئله مادی پیش مییك امتحان دیگر است. یك قضیه دوباره پیش می
آید یك دهد. یك قضیه پیش میكس قرار میآید. بالأخره خدا است دیگر، از این چیزها خدا در پرونده همهمی

كنیم در چرخانیم كه آبروی ما نرود. یك قسمی یك جوری یك لفظی، یه جوری بازی میجوری قضیه را می
شود طور است. این صاف گفته، نمیقّ با این است و تمام شد. صاف بگو مطلب اینحالتی كه صاف بگو ح

مانیم. خلاف این روایت هم هست: كسی كه عمل نكند به آنچه جا میشود همانیك قِسم دیگر گفته، می
ئله در شود، هر دو طرف است، مسگیرد؛ یعنی فهمش كم میداند خدا آنچه را كه دارد در آن موقع از آن میمی

 هر دو طرف وجود دارد.
تر، دو درجه آیم پایینتر، یك درجه میآییم پایینرویم، عمل نكردیم از آن موقعیت میعمل كردیم بالِ می

آییم تر. هی میآیم پایینتر، پنچ درجه میآیم پایینتر، چهار درجه میآیم پایینتر، سه درجه میآیم پایینمی
تهمه اللَه عهلى تر، تا یك مرتبهپایین مْ وه عهلى خه مْ وه عهلى قلُوُبِّهِّ هِّ ةٌ  سهمْعِّ شاوه مْ غِّ هِّ دیگر در آن  ٧... البقرة، أهبْصارِّ

كنند دیگر، یعنی چی؟ نویسند زیرش را مهر میای كه میزمان، زمانی است كه خدا ختم، ختم یعنی مهر، نامه
شود، یعنی دیگر سندیت ندارد، گر عبارتی نوشته نمییعنی مطلب در اینجا دیگر تمام است، بعد از این مهر دی

فرستادند سفت ای را میمطالبی كه نوشته شده تا بالِی این مهر است معنایش این است. وقتی یك نامه
كه باز بشود دیگر سندیت ندارد، دیگر قابلیت كردند كه مثلا كسی بازش نكند با موم و از این چیزها، وقتیمی

ش ندارد. خَتَمَ یعنی خدا مهر كرد؛ یعنی دیگر این مجموعه، این ذهن و این نفس دیگر قابلیت ندارد، دیگر ارز
گویند ختم. مهر كردن بمعنای ختم كردن است و یا بمعنای سفت كردن در یك برای ارتقاء ندارد. این را می

شود تمام، دیگر چیزی یكنیم دیگر بسته مهای اینها را ختم میمنفذی است، هر دو به یك معناست. ما گوش
كنیم دیگر بینند. قلوب اینها را ختم میشود جلو را نمیكنیم دیگر بسته میشنوند، چشم اینهارا ختم مینمی

كند مسخره كردن! كرد امروز شروع میكنند. تا دیروز خودش ترویج میپذیرند مسخره میاینها مطلبی را نمی
ه؟ واقعیت تاریخ كه عوض نشده، چی شده آن قضیه چهار سال پیش بابا چند سال بیشتر نگذشته چی شد قضی
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كنی چرا؟! چون ختم شده بر كردی خودت راجع به آن كتاب نوشتی الِن او را مسخره میكه خودت دنبال می
ها گرفتت، یك به یك، اول نفست شروع كرد به ملامت قلبت، رفتی در دنیا، ریاسات گرفتت، حرف و نقل

ه، ترتیب اثر ندادی، گوش به پیام او نسپردی ندای او را به آن ترتیب اثر ندادی، از قضیه گذشتی، كردن نفس لوّام
افراد آمدند اطراف تو را گرفتند، از پرداختن به مسئله تو را مانع شدند ذهن تو را متوجّه حواشی كردند. فرصت 

كم، كم، كمیشی برایت فراهم نكردند كمبرای تفكر برایت پیش نیاوردند مكان خلوت برای اینكه به خود بیاند
 ها یكی یكی بسته شد، بسته شد و الِن تبدیل به یك سنگ خاره كه فرمود:تمام آن روزنه

 1...  ***  حیران آن دلم كه كم از سنگ خاره نیست
ها ای تبدیل شد سفت و محكم. همین سنگ پا است كه در حمام است. از همه سنگبه یك سنگ خاره

ای دیگر در او وجود ندارد، هیچ انعطافی دیگر در او وجود ندارد و شود هیچ روزنهاصلا خرد نمی تر،سفت
شود رفقا، صرفاً به مطالعه این یك مرتبه پیدا نشد. پس این مطالب صرفاً به درس خواندن برای انسان پیدا نمی

 شود.پیدا نمی
نیازی به وارد شدن در این مسائل نیست به عرفان  مرحوم آقای خویی رحمة اللَه علیه به پدر ما فرمودند:

شود! مرحوم آقا فرمودند: نیست، به توحید نیست به تربیت و تزكیه نیازی نیست. اینها خود به خود پیدا می
شود؟ خدمت رفقا عرض كردم: شود؟! چطور خود به خود پیدا میجناب آقای خویی خود به خود پیدا می

انی كه صاحب تعلیقات مرحوم نایینی بود، این شاگرد اول مرحوم نایینی بود. مرحوم ملا محمدكاظم خراس
كند و برای او تقریظ افتد؛ مرحوم نایینی تقریرات شاگردش آقای خویی را امضا مییك قضیه اتفاق می

ین نویسند، انگار آسمان دیگر به زمین رسیده كه با وجود تعلیقات من، با وجود تقریرات من، با وجود امی
تر است از نظر علمی تقریظ اش پایینمطالبی را كه من از استاد دارم دیگر چرا استاد باید برای آن یكی كه رتبه

اش است. رود، این نتیجهكند و به حال قهر میكند و دیگر در نماز جماعت استاد شركت نمیبنویسد؟ قهر می
ایم، شاءاللَه ... دیگر خسته شده در مسایلی كه بعداً انوقت اینها نیاز به تربیت ندارد. حالااین مسئله است آن

جوری خواستیم مسائلی دیگر بگوییم. اینها نیاز به تهذیب ندارد! انسان احتیاج به تهذیب ندارد؟ همینمی
آمد یك كسی بود كه مثل آید؟ اگر به دست میآید آقاجان! كجا بدست میآید! كجا به دست میبدست می

بیاید و تحت الحنك شاگردش را باز كند. حالا این یك اهانت است به مرحوم قاضی كه من مرحوم قاضی 
زنم، اینكه چیزی نیست، تعریف نیست، فقط خواستم از باب نمونه بگویم بالأخره یه همچنین حرفی میدارم

                                                      
 ديوان حافظ: 1

 نگرفت در تو گريه حافظ به هيچ رو  **  حيران آن دلم كه كم از سنگ خاره نيست
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 این مسئله اهمیت دارد و بزرگان نسبت به این قضیه توجّه داشتند.
كند. مرحوم قاضی كه بود؟ مرحوم قاضی كسی بود كه ماه رمضانش ل نمیكند یكی عمیكی عمل می

ها تا صبح در ماه رمضان برای همه افراد دید، بیداری شبدید، دهه آخر ماه رمضانش را كسی نمیرا كسی نمی
كردند میهای ایشان برای افراد، همسایگان نقل مشهود بود، بیداری شب ایشان مشهود بود، برای همه افراد، ناله

طور بود یا نه؟ كیلو كیلو تنباكو و قهوه از منازل خارج شنویم. آیا همه جا هم همینای ایشان را میما صدای ناله
جوری برای افراد حاصل شود؟! به همینگذاشتند پای پیت! به همین قسمی حاصل میشد صبح میمی
رای كی این مسائل پیدا شده؟ این مطالبی را كه شد بسم اللَه، برای كی حاصل شده؟ بشود؟! اگر حاصل میمی

شان كه نیاوردند، راهی است كه رفتند، مسیری است كه اند، این مطالب را از تو خانه خالهبزرگان نقل كرده
اند و از نظر موقعیت اند و از نظر علم اعلم از سایرین بودهپیمودند، اولًا از نقطه نظر عقل، اعقل از سایرین بوده

ها را بگویند، از شان فرار نكرده بودند بیایند این حرفاند. از خونه عمّهی موقعیت بهتر از سایرین بودهدارا
اند، از نظر علمی، از نظر فقاهتی، از نظر موقعیت از همه اینها از آنها بالاتر بودند و آمدند این پشت كوه نیامده

ها ها به این سمت گرایش دارند بعضیین این است، بعضیمطالب را بیان كردند. منتها راه و روش در عالم تكو
 كنند.ندارند قبول نمی

آمدند پیش مرحوم قاضی كه آقا ما را نصیحت كنید. ایشان فرمودند: نه از من نیازی به نصیحت ندارید، 
ما بفرمایید. این روایاتی كه در كتب شیعه است، مربوط به ائمّه بروید به همین روایات عمل كنید. گفتند حالا ش

گفت تمام شد، همین است. شما اینجا راهی ندارید، آن كسی كه روایت امام صادق را كنار بگذارد ببینید همان 
حرفی كه زدم! آن كسی كه روایت امام صادق را دست كم بگیرد بیاید از من قاضی بخواهد نصیحت كنم او به 

به روایت یا از شاگردی امام صادق رسیدم به اینجا؟ از  خورد. من از كجا رسیدم به اینجا؟ از عملدرد ما نمی
وقت شما امام صادق علیه السّلام را كنار گذاشتید امام سجاد علیه السّلام را شاگردی این مكتب من رسیدم آن

 گردید؟خواهید، دنبال من دارید میوقت دارید از من رهنمود میكنار گذاشتید آن
فرمودند: من یك وقت در كربلا بودم صبح رفته بودم كردند میمیخیلی عجیب است مرحوم آقا نقل 

برای زیارت سیدالشّهدا علیه السّلام، در آنجا یك حالی برای ما پیش آمده بود. البته بیان نكردند ولی حالا قرائن 
ه خیلی فهمید، نگاه كرد دید آكرد میو شواهد خیلی عجیب بود آمدم در ایوان یكی از دوستانی كه نگاه می

كشی، كشی، خجالت نمیمسئله مثل اینكه ... گفت: آسید محمدحسین دستم به دامنت، گفت: خجالت نمی
 گردی!وقت تو داری به دنبال شمع میگردی! خورشید طلوع كرده آنخورشید طلوع كرده تو به دنبال شمع می

در صحن بودم، یكی از افراد هفته پیش مشرف بودم به عتبه بوسی علی بن موسی بن رضا علیه السّلام 
دانم گفت كه آقا برای ما دعایی كنید مشخص شناخت نمیشناخت یا نمیمن كه نشناختم لابد ایشان من را می
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گویی دعا روی میكشید این اهانت نیست به امام رضا علیه السّلام، داری در صحن میبود. گفتم خجالت نمی
افتادی؟! این خجالت ندارد؟! این اهانت به ولایت نیست، اهانت به امام  كن! تو امام را رها كردی دنبال من راه

 رضا علیه السّلام نیست؟
تر رسد آن زمانی كه ما قدری رشد پیدا كنیم! یك قدری فكرمان، فهممان نسبت به مسائل واقعكی می

شود ده درصدی ه گفته میباشد، مطالب را بهتر بتوانیم ادراك كنیم، مطالب را بتوانیم بفهیم. این مطالبی ك
انگار امامی ایم؟ انگارنهاحتمال صدقش را بدهیم. ما امام زمان علیه السّلام را كنار گذاشتیم دنبال كی راه افتاده

اش دیگر بسته شد، اصلًا وجود خارجی ندارد. تمام اولیاء خدا، وجود دارد. همین كه غیبت كرد، هیچی پرونده
كردند. مسئله توجّه به ولایت و توجه امام زمان ود را سفارش به توجّه به حضرت میبزرگان تمام آنها تلامذه خ

 السّلام شرط اول حركت ماست ما آن قضایا را به آن توجّهی نداریم!علیه
حال ماه، ماه شعبان است و متعلّق به امام زمان علیه السّلام است و شب نیمه در راه است. مرحوم كلعلی

طوری های بیست و سه ماه رمضان توجه داشتندها! یعنی همانه بر احیاء این شب مثل شبآقا و بزرگان هم
شمارند كه شب بیست و یك و بیست و سوم و نوزدهم و اینها را احیاء داشته كه بر خود افراد عادی فرض می

ه آن شب قدری باشند. بزرگان نسبت به شب نیمه شعبان همین حال را داشتند و شاید هم از این نظر است ك
كه بیست و سوم است و این همه تأكید شده كه متعلّق به امام زمان علیه السّلام است و مشیت الهی از نفس آن 

كند، در شب نیمه شعبان كه شب ولادت ظاهری امام كند و تحقّق پیدا میحضرت در عالم كون تقدیر پیدا می
م حكم شب قدر را دارد كه در بعضی از روایات هم نسبت السّلام است از نظر تعلّق به آن حضرت هزمان علیه

به این مسئله آمده. رفقا حتماً شب نیمه را به احیاء برگزار كنند. دعای كمیل بسیار مستحب است، دعای جوشن 
خیلی خوب است، قدرِ این شب را بدانند به نماز و اینها و به بطالت نگذارند و از استفاده ماه شعبان برای ماه 

 ان غفلت نكنند.رمض
كند و لذا از رسول خدا صلی اللَه علیه و آله داریم در ماه شعبان انسان آمادگی برای ماه رمضان را پیدا می

گویم تمام ماه شعبان را روزه بگیرید ولی باید انسان، با یك گرفتند، البته من نمیكه تمام ماه شعبان را روزه می
ضان بشود، با این وضعیت بهتر است ماه رمضان را درك كند. در ماه مبارك دار، وارد ماه رمآمادگی حالِ روزه

رمضان مراقبه خیلی باید بیشتر باشد تا اینكه بیشتر اثر بگذارد. این خصوصیات صوم و ضیافت الهی در نفس 
بدهد كه آن بیشتر تأثیر بگذارد. تأثیر در نفس موجب تأثیر در قوای فكری و عقلانی ما بشود و فكر ما را تغییر 

تر است. از صحبت كردن زیاد در ماه رمضان خود داری بشود تر از تأثیر قلب است و آن برای انسان مهممهم
ها را به مجالس ذكر و اینها انسان باید اختصاص بدهد و در رعایت غذا باید به خنده و اینها نباید بگذرد. شب

ك باشد كه بتواند از فیوضات شب بیشتر بهرمند دقت كند بخصوص در موقع افطار باید غذایش غذای سب
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تواند آن فیوضات را بگیرد، ذهن و قوای دماغی انسان متوجه معده و جهاز هاضمه است و بشود، شكم پُر نمی
اند این نفس در قفس تن و پرداختن تواند آزاد باشد. همچون كبوتری كه او را در قفس محبوس كردهنفس نمی

 ست.به امور تن گرفتار ا
ای و اگر فرمودند كه اگر به اندازه غذا بخوری تو غذا را خوردهمرحوم آقای حدّاد بارها این جمله را می

خواهد بیشتر غذا بخوری غذا تو را خورده است. آن تو را در تحت حكومت خودش قرار داده و به هر جا كه می
مربوط به پر شدن معده است، امتلاء معده گیرد. یكی از سردردها گیرد سرت درد میبرد، شكمت درد میمی

كنی. این در تسخیر گرفتن غذا است. غذا رود هزارتا مرض پیدا میرود قندت بالا میات بالا میاست و چربی
خورد باید متوجه باشد بیشتر به خاطر خاصیتش بخورد نه بخاطر رنگ و طعم و اینها، اینها ذهن كه انسان می

كند. از استحباب افطاری دادن غفلت نكنید، سنت افطاری دادن مؤمن را نباید می انسان را به خود مشغول
ها و فراموش كرد و نباید انسان حالا فرض كنید كه این سنت را دستخوش اعتبارات و چشم و هم چشمی

نسان ذلك. دو نفر مؤمن را امجالس پررنگ و زرق و برق بخواهد بكند و به دیگری بخواهد نگاه كند و امثال
بدون اینكه زحمتی بر عیال باشد، برای چه انسان بخواهد كند دعوت كند همان غذایی كه عیال او درست می

كند نیازی نیست كه حتماً پر زرق خورد یك خورده اضافه میعیال خودش را به زحمت بیندازد؟ همان كه می
لام برای ما تبیین شده است ما به همان و برق باشد. این سنتی را كه در زمان رسول خدا و ائمه علیهم السّ

ایم و هم صورتِ وضع خود نگه داریم، دست كاری نكنیم و اگر به همان وضع باشد هم ما به آن نتیجه رسیده
بیند بیا برویم اینكه زحمت را بر دیگران نیافزودیم و به آن استفاده و ثوابش رسیدیم. یك نفر را آدم سر راه می

خورند. دو نفر را دعوت بكند سه نفر را دعوت كند و از آن غذایی كه هست با هم می منزل افطاری و همان
شود حالش را از دست بدهد نرود. بیند كه بخواهد جایی را برود این موجب میطرف اگر انسان یك وقت می

 انسان كه رودربایستی ندارد با رفقا و دوستانش كه رودربایستی ندارد.
كردند، سر ن یادم است مرحوم آقا از این مجالس افطاری و اینها استنكاف میدر بسیاری از موارد م

دادند، مجلسی بود همه جور بیایند و بروند هر حرفی و بعد هم غذا و اول پیچیدند. حالشان را از دست میمی
است كه معده موقع افطار بیاورند و بعد یك ساعت دیگر بگذارند ... این هم خیلی كار بسیار بد و كار قبیحی 

را انسان به این وضعیت دربیاورد؛ اول افطار بخورد بعد از یك ساعت دیگر تازه بیاورند غذاهای چرب و نرم 
گوید: خدایا این چه بلایی دربیاورند بر سر آن معده بیچاره كه در طی چند ساعت آمده یك نفس بكشد می

یخت در ما؟ یك مشك، هر چی غذا و ... یك چیز روزه را نخواستم از این بنده تو، آمدیم نفس بكشیم چی ر
ساده در همان اول، اگر غذایی هست همان موقع آورده بشود و در همان موقع به میزان مطلوب، به آن میزانی 

خیزید در معده احساس غذا نكنید، احساس اینكه سنگینی برای شما عارض شده آن كه از سفره برمیكه وقتی



_______________________________________________________________________________________________________ 
22 

شود كه بواسطه مغز آهسته آهسته بدون عجله تا اینكه آن ترشحاتی كه موجب می احساس را نكنیم. غذا را
كم بتواند روال عادی خودش را انجام برای معده آن حالت امساك حاصل بشود و غذا را دیگر نپذیرد آنها كم

 بدهد و به آن مقداری كه برای انسان ضرورت دارد فقط به همان مقدار انسان اكتفا بكند.
ها را بیدار باشیم یا اینكه یكی و دو ساعت بیشتر نخوابیم و حداقل دو ساعت قبل از توانیم شباگر می

اذان صبح بیدار باشیم. دهه آخر ماه مبارك را خیلی باید قدر بدانیم كه تمام نتایج صیام ماه رمضان در آن دهه 
م آقا آن دهه آخر را بخوابند اگر كند. من خودم، در زمان حیات خودم ندیدم كه مرحوآخر بروز و ظهور می

پرداختند. مطالعه خوابیدند و بیشتر به كارهای خودشان میبیشتر نمی خوابیدند یك ساعت، یك ساعت و نیممی
كردند عبادتی داشتند یا در حال تفكر بودند. راجع به مرحوم قاضی داریم كه در دهه آخر اصلًا ایشان از می

 دید.گر ایشان را نمیكردند و كسی دینجف هجرت می
دیدیم بعضی وقت ما در همان زمان سابق زمان شاه میاینها یك مطالبی است كه برای ما بیان كردند، آن

رفتند جلساتی داشتند، ساعت یازده زمستان كه شش ساعت از شب از افراد بعضی از اهل علم طهران اینها می
خوردنش گذشته و دیگر به زور داشت آمد. فلان آقا از افطاری و غذا گذشته تازه درب منزل ما به صدا در می

گردیم برویم آقای آسید محمدحسین را هم ببینیم! آن موقع گوید: حالا كه داریم از سر راه برمیرفت میراه می
آمد، آقای فلان آمده! آقا تشریف دیدیم تازه درب به صدا درمیمان را داشتیم میفرض كنید كه ما خواب هفتم

دیدیم مرحوم آقا در كتابخانه مشغول مطالعه بودند. همین امام شناسی رفتیم میایید. میدارند؟ بله هستند، بفرم
نوشتند. آخر این اولیای خدا كه بیكار نبودند، شما بلند شدید رفتید آنجا از ها داشتند میرا مثلًا در همان زمان

احیاء ذكر نیست. ما خودمان  ساعت پنج تا یازده به هررهرر و كرركرر، معلوم است آنجا دیگر حرف خدا و
بعضی از این مجالس را دیدیم اینجا چه خبر است آنجا چه خبر است و از آنجا چه خبر دارید و فلان آقا چه 

رویم منزل، برویم یك سری به آقای آسید وقت حالا كه داریم میطور ... آنكرد و فلان و دنیا و همین
وقت بیاد یك ساعت، یك ساعت و نیم راه است دیگر، آنزنیم دیگر! بالاخره وسط محمدحسین هم می

 طور با ایشان بنشینی، اما خیلی برایمان عجیب بود.همین
دادند دیگر كه ایشان احتمال مییكی دو مرتبه اتفاق افتاد در همان زمان، یك سال من یادم است وقتی

فرمودند اگر فلانی آمد بفرمایید كه بنده لابد وقتش مشخص بوده روز فلان، مثلا منزل حاج آقا فلان، تجریش. 
وقت ندارم. خیلی صریح. یك دفعه سر وقت یازده و ربع بود، یازده و نیم بود، تا در زدند: گفتم ایشان گفتند 

دیدیم بالأخره اینها ام هستم. و واقعاً هم وقت نداشتند، خودمان میكه من وقت ندارم، مشغول كار و مطالعه
طور سرسری زندگیشان بگذرد. اینها درد داشتند اینها هزارتا بیچارگی داشتند، اهند كه همینافرادی نبودند بخو

نشیند به خوردن و تا آید از ساعت پنج میاینها هزارتا مسئله داشتند، اینها دنبال درمان بودند. آن كسی كه می
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رویم چه گیریم منبر میانیم روزه میخوپردازند درد ندارند. نماز میطور به هرهر و ... میساعت یازده همین
 كنیم و با همه هستیم.می

های من برای كیست؟ برای امثال ولی صحبت فانها وصیتی لمریدی الطریق الی اللَه تعالی این حرف
گوییم به گناه و حرام نشیندند، حالا نمیآقای آسید محمدحسین است، اینهایی كه درد دارند، نه آنهایی كه می

كنیم تا اذان صبح! آن چندتا بال تماشا میكنیم فوتآییم منزل تازه پیچ را باز میهای لغو. بعد هم كه مینه، حرف
زد آن چندتا خورد، این كی بود، كی بود، چی بود! اینها برای چه كسانی است؟ اینها برای كسانی است كه 

شود! این مسائل خود گویند كه این مطالب خود به خود حاصل میای و والسلام و بعد هم مینمازی و روزه
تهذیب نیست! نیازی به بیداری شب نیست! نیازی به فكر نیست! نیازی به  شود و نیازیبه خود حاصل می

 دانید.تربیت نیست! نیاز به هیچ چیز نیست! فقط نیاز به چیست؟ دیگر خودتان بهتر می
 خلاصه مطلب:

 ای بردار به كف آر *** این عمر گرانمایه به خسارت مسپارسر رشته دولت
 1*** بیدار، نهفته چشم دل، جانب یار یعنی همه جا با همه كس در همه كار

روی چشم باید در كار نباشد چشم با همه كس هستی، ولی چشمت باید جای دیگر باشد، در كارت می
وقت سر كنی چشم باید جای دیگر باشد. اگر این كار را كردیم آنباید جای دیگر باشد، با مردم صحبت می

 ن كبوتر و پرنده وصل را در آغوش گرفتیم.رشته دولت را بدست آوردیم و آغوش وصل و آ
شاءاللَه امیداوریم كه خداوند دادند و انفرمودند و همیشه تذكر میاین مطالبی است كه بزرگان همیشه می

شاءاللَه ما مورد ما را توفیق بدهد، با توفیق خداوند نه با اتكاء بر خود، با اتكاء بر خداوند و با توفیق خداوند ان
 ص الهی قرار بگیریم.ضیافت خا

 اللههم صل علی محمد و آل محمد
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